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 گزارش کوتاه -بخش اول *

 ی سوره 56و  55 ه،یآ تی( با محورالسلام هیدر محل مسجد امام رضا )عل قهیدق 45ساعت و  1هفته به مدت حدوداً  نیا ی جلسه

شد که  انیب ،یسامر ی بحث گوساله لیجلسه در تکم یبقره )وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسىَ...، ثمَُّ بَعَثْنَاکمُ...( برگزار شد. در ابتدا ی مبارکه

 .تر است دهیچیبلکه سخت تر و پ ستین یامتحان عموم رد،یگ یفسق م انیکه خداوند از جر ییاه امتحان

مسئول  خیتار یها نگاه مطرح شد که انسان نسبت به تمام داستان نیبقره، ا ی مبارکه ی سوره 55 هیوَإِذْ قُلْتمُْ از آفقره  ریتفس در

ها  داستان نیانسان را در تمام ا تیوضع ،یبه هم و اتحاد فکر هیشب یها جهت است که قلب نیهم بد تیمسئول نیاست. ا

و  ینگاه کلام نی)و همچن ی. چراکه در نگاه قرآنکند یکربلا و...(  مشخص م ن،یاسلام، صف صدر لیمسا ل،یاسرائ یبن ی)ماجراها

در داستان  نکهیتواند موجب عقاب بشود. کما ا می تیرضا نیبه فعل، موجب استناد فعل است. و هم تِی(، تنها رضاینیتکو

 .شد یا یموجب چنان غضب اله ،یوضع نیمردم به چن تیرضا ،یسامر ی گوساله

و نگاه  ییزُدا بیمنطق غ یبقره، به بررس ی مبارکه ی سوره 55 هیجَهْرَةً... از آ للَّهَٱفقره ...لَن نُّؤْمِنَ لکََ حَتَّى نَرَى  ریادامه در تفس در

 یشد که علم امروز، علم انی. بدیگرد انیب هود،ی ییمبنا یها از منطق یکیمنطق به عنوان  نیبه کثرات عالم، پرداخته شد و ا

را  یدر قرآن متق کهی. در حالپندارد یم چیحوزه را به ه نیخارج ا زیبسنده کرده و هر چ یو تجرب یماد لیکه صرفا به مسا است

 .کند یم ی... معرفلْغَیْبِٱبقره(...یُؤْمِنُونَ بِـ3)

 انیبه عنوان مقدمه ب ی. فقط مطالبگردد یموکول م ندهیکامل آن به جلسه آ انیکه ب شود یمطرح م ینیادامه منطق د در

کوتاه از منطق  یا یرُخ نخواهد داد؛ و سپس به معرف یبست بن چیه ،یاله یگرفتن تقوا شیدر صورت در پ نکهی. اشود یم

 .دارانه پرداخته شدم نید ی انهیگرا رمحاسبهیغ

 یو حالت یگر محاسبه ینوع ب کیبه  کشاند یانسان را م ینیشد که منطق د انیوَأَنتمُْ تنَظُرُونَ، ب لصَّاعقَِةُٱ...فَأَخَذَتکُْمُ  ریتفس در

به ملاقات خداوند  ی( وقتالسلامعلیه) یفوق عقل. موس یعنیآن  یدون عقل است بلکه معنا ینه به معن نی. اما اییعقلا ریغ

 قاتیم نیبه ا ی. اما قوم او وقتکند یم تافیاو رشد دارد و کتاب در یبرا قاتیم نی. ادهد یبه او دست م یحالت مدهوش رود، یم

  .کنند یم دایو تنزل پ شوند یم هوش یب ند،یآ یم

معاد،  ادینکته تذکر داده شد که  نیا یاله قاتی( به مالسلامعلیه)یرفتن موس تر عیبر سر یسوره طه مبن اتیآ ریادامه در تفس در

 .شود یممدوح را موجب م یا عجله

( السلامعلیه)یکه از قوم موس یشد که آن هفتاد نفر انیبقره )ثُمَّ بَعثَْنَاکُم مِّن بَعْدِ مَوْتکِمُْ...(، ب ی مبارکه ی سوره 56 هیآ ریتفس در

منطق،  نیاست که با ا لیدل نیاو رفتند. و به هم یها به ملاقات خدا و وعده یانتخاب شده بودند، با منطق ماد قاتیم یبرا

 .افتد یاتفاق نم نزلجز هلاکت و ت یزیچ
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 مباحث تفسیری -بخش دوم*

ثُمََّ بَعَثْنَاکمُْ مِنْ بَعْدِ بقره(  56؛ )رُونَتَنْظُ وَأَنْتمُْ الصََّاعقَِةُ فَأَخَذَتْکمُُ جَهْرَةً اللََّهَ نَرَى حَتََّى لَکَ نُؤْمِنَ لَنْمُوسىَ وَإِذْ قُلْتمُْ یَا  بقره( 55)

 1؛تَشکُْرُونَمَوْتکِمُْ لَعَلََّکمُْ 

 های سخت و پیچیده از جریان فسق امتحانخلاصه جلسات قبل:  -1

. نوع که مفصل آن در جلسات قبل بیان شد ا آن را درک کنیمسامری را به امروز برگردانیم ت  داستان گوساله باید بیان شد که

شود؛ معلوم نیست اصل و فرعش  چیده میگیرد، پی کفر میهایی که خدا از فسق و  هم نقل شد. آزمایش عجیب توبه این جریان

إِذْ ... ای که نزدیک دریا بود بپرس ایشان را از دهکده ...لْبَحْرِٱلَّتیِ کَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلقَْرْیَةِ ٱسْأَلْهمُْ عَنِ ٱوَ اعراف(163) کدام است.

هایشان روز شنبه  چون ماهی....  حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سبَْتِهِمْ شُرَّعاًإِذْ تَأْتِیهمِْ .... چون به حرمت شنبه تعدی کردند ...لسَّبْتِٱیَعْدُونَ فیِ 

، قرار بود که روزهای شنبه آمدند نمیی بود ه شنبه نمو روزی ک ...وَیَوْمَ لَا یَسبِْتُونَ لَا تَأْتِیهمِْ ... آمدند دسته دسته سوی ایشان می

. این امتحان را کردیم کردند مبتلایشان می بدینسان به سزای آن عصیان که می .یَفْسقُُونَلکَِ نَبْلُوهُم بمَِا کَانُواْ کَذَ ..ماهی نگیرند .

های  اگر کسی در جریان فسق قرار بگیرد امتحان ی فسق مبتلا شدند به این امتحان. داند. بواسطه خدا امتحان عمومی نمی

شود. در مورد  های جدیدتری مبتلا می است. به فتنهتری  پیچیده و سختآید که آن امتحان، امتحان  یجدیدی برای او پیش م

ها هست اما به جهت دیگری است؛ برای جدا شدن صف مؤمنین از منافقین است و جریان دیگری است  مؤمن هم همین امتحان

 که احتیاج به توضیحات خاص خودش دارد.

کورمال کورمال همدیگر را بکُشید، به خاطر  چشمانتان را ببندید واینکه توبه در جریان گوساله پرستی، اینطور است که 

 کُشی هم دربیاید. مسیر فسق است. این مسیر فسق ممکن است به یک نوع همنوع

هم این است که، در  اش . دلیل عمدهشود از قرآن به آن پرداخته میسوره  54 در اسرائیل، بحث مهمی است که بحث بنی

 مطرح است. حاکمیتاسرائیل،  جریان قوم بنی

 ...وَإِذْ قُلْتُمْ یاَ مُوسَى :  55آیه  

 .(..)وَإِذْ قُلْتُمْ های تاریخ مسئول بودن انسان در تمام داستان -9

دقت نگفتند. ولی  )علیه السلام(ها را به موسی ن پیغمبر این حرفهای زما هیچ وقت یهودیمشخص است که  [12]حدود دقیقه 

  به اینهاست.وَإِذْ قُلْتمُْ... .( بقره55)خطاب کنید که بدون مجاز و کنایه، 

 فضل الهی موجب استناد دادن اعمال خوب اجداد برفرزندان -2-1

. این خلاف مروّت دهد نسبت به فرزندان سبک قرآن اینطور نیست که خطا و خبَطی را نیاکان انجام دهند، آنوقت آن را

العاده باشند، به  مکن است اجداد کسی خوب و فوقبه خاطر فضل الهی هست. یعنی م ، قابل قبول است وبرعکس آنالبته است. 

زندان ملحق شوند به اجدادشان. اشکال منطقی هم در آن وجود ندارد؛ چون فضل است و فضل هم فوق ی فضل الهی، فر واسطه
                                                           

گرفت، در حالی که می ]یاد کنید[ آن گاه که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم. پس صاعقه مرگبار شما را  و . 1

 (56سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا سپاس گزاری کنید. )(55دیدید. )
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شان، آنها را  ... کسانی که ایمان آوردند و ذریهتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهمُ بِإِیمَانٍٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَٱطور( و21َ) فرماید طور که می ت؛ همانعدل اس

... بدون اینکه وَمَا ألََتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شیَءٍْ... کنیم شان را به آنها ملحق می ... ذریهأَلْحقَْنَا بِهِمْ ذرُِّیَّتَهمُْ... در ایمان تبعیت کردند

فَکَانَ  لْجِدَارُٱوَأَمَّا  فرماید ی کهف می سوره مبارکه82ی  ق بیفتد. در آیهتواند اتفا ن باب فضل میاین کار م بکاهیم.از عمل آنها 

وکََانَ ... و گنجی از مال ایشان زیر آن بود ...وکََانَ تَحْتَهُ کَنزٌ لَّهمَُا...شهر بود  اما دیوار از دو پسر یتیم ...لمَْدِینَةِٱلِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فیِ 

. جالب است که در روایات آمده که این گنج یک سری کلمات توحیدی است نه طلا و پدرشان مردی شایسته بود...أَبُوهمَُا صاَلِحاً

خدا دعاهای خیر چه کسانی هستیم را هم در روایات هست که جدّ هفتادمشان بوده است. اینکه ما مشمول  أَبُوهُمَا صَالِحاًو نقره. 

ممکن است و خارج از منطق و فضل  ،کند و برای ما اثر دارد. این باز است و دعا می داند. شاید جدّ هفتادم ما دستش در برزخ می

به شوشتر زدند گردن مسگری.  شود که گُنه کرد در بلخ آهنگری/ اما حالت برعکس آن غیرممکن است. یعنی نمی خدا هم نیست.

 ییها به جهنم وعده یها البته وعده است؛ ظلم است. شود نیاکان بدی باشند و فرزندان را به آنها ملحق کنند. این خلاف عدل نمی

 ندارد. یتخلف از آن اشکال یعنیاست.  ریپذ است که تخلف

 های تاریخی کننده سرنوشت انسان در تمام داستان اتحاد فکری، مشخص -2-2

لَا یَعْلَمُونَ  لَّذِینَٱوقََالَ  بقره(118)های شبیه یکدیگر، یعنی نوعی اتحاد فکری، این مؤاخذه را در پی خواهد داشت  ها و اندیشه قلب

چرا معجزه را بخود ما  گوید و یا و آنانکه آگهی ندارند گفتند : چرا خدا با خود ما سخن نمی ...أَوْ تَأْتیِنَا ءَایَةٌ للَّهُٱلَولَْا یکَُلِّمُنَا 

تشََابَهَتْ ... گفتند جاهلانی هم که قبل از ایشان بودند نظیر این سخنان را می ...مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهمِْ لَّذِینَٱ قَالَ لکَِکَذَ ...دهد  نمی

گویا  هست.های اینها، مال آنها هم  ، یک اتحاد فکری دارند با همدیگر. آن وقت گناهدلهای اینان با آنان شبیه بهم است ...قُلُوبُهمُْ

 کند. زند و همانطور عمل می ها را می حرفآن زمان، همان  مختصات این آدم را عوض بکنید و ببرید در

های تاریخ، به عنوان یک  تمام داستان که در شود که انسان احساس امنیت نکند؛ احساس کند این نوع اتحاد فکری باعث می

این داستان را در جریان  .که کجای این داستان قرار گرفته است کند و مشخص  کند شخصیت نقش اولی، تعیین و تکلیف می

تاریخ احساس کند و فکر کند که منی که الان هستم، کجای این داستان هستم. کجای داستان صفین هستم؟ کجای داستان 

 هستم؟ کجای داستان پیغمبرم؟ اینها را باید با تأمل دربیاورد.  )علیه السلام(کربلا هستم؟ کجای داستان موسی

 (به خلاف مسایل حقوقی و تشریعی ل در مسایل کلامی )رضایت قلبی، موجب استناد فع -2-3

البلاغه هست که ناقه  . در نهجکند یدر عمل م کیبه عمل، انسان را شر تیرضا کند یم انیهست که ب یاتیروا[ 24]حدود دقیقه 

داشتند؛ آن  یقلب تیهمه رضا نکهیاکرد. )فَعَقَرَ ناقَةَ ثَمودُ رَجُلاً واحد( اما خدا همه را عذاب کرد به خاطر  یمرد پِ کیثمود را 

 یقلب تیرضا نیحکم به جماعت نسبت داده شد. ا نیا یعنیشعراء(فَعقََرُوهَا فَأصَْبَحُواْ ناَدِمِینَ . 157موقع در قرآن هم آمده )

خطاب آمده است. بلکه  نیبرخورد کردند به شما ا نطوریشما ا اکانیکه چون ن ستین نی. صرف اشود یموجب استناد هم م

 .رود یم شیاست که تا حد و مرز استناد پ ینکات نهای. ادیو عمل کرد دیگفت نطوریاست که واقعاً خود شما ا نطوریا

های دنیوی نیست. در مباحث حقوقی اینطور گفته  در مدار بحثگفته شد، در قوانین حقوقی ما نیست. یعنی  این مطلب که

های  های قرآنی و طبیعتا بحث های حقوقی است با نگاه فعل بوده است نه فاعل آن. این تفاوت بحثکه ایشان تماشاگر  شود می

مسایل حقوقی و تشریعی جریان پیدا کند.  وقت آن و وم شود تا استناد در ست شود کلامی. حتی در خودِ دین باید فاعلِ فعل معل
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، اصلا استنادی نیست. مگر اینکه اذن طرفین را بگیرد، آورند( درمثلا در عقد فضولی )کسی را بدون اطلاع به عقد کس دیگری 

 کند. شود. حتی رضایت کفایت نمی استناد درست می تازه آن وقت

کند. مثل اینکه مال مسلمی را  ای است در مباحث دینی ما. گاهی رضایت کفایت می بحث رضایت و استناد فعل، بحث جدی 

شود  براساس این قاعده، می ا طیب نفس و رضایتش )لا یَحِلَُّ مالُ المرءٍِ مُسلِمِ الَّا بطِیبِ نفَسِه(بشود خورد یا استفاده کرد مگر  نمی

منتها برای استناد دادن،  کند. برای استفاده کردن، رضایت، کفایت می دانم رضایت دارد. از خودکار دوستم استفاده کنم، چون می

خودکارش را بفروشم. در اینجا باید فعل استناد پیدا کند به مالک. مالک باید اذن  توانم کند. در این مثال نمی رضایت کفایت نمی

 دهد.

توانید این کار را به او استناد دهید. باید مستقیما این  کند. یعنی نمی در مسایل حقوقی و تشریعی، رضایت استناد درست نمی

در کند.  ل کلامی و اعتقادی ما، رضایت استناد درست میکار را شخص انجام دهد و بشود فاعل فعل و طرف عقد. ولی در مسای

به شما استناد  ، فعل ،یا کیفری افتد، کاری به این ندارند که به لحاظ حقوقی یامت و هم در آنچه در تکوین عالم اتفاق میروز ق

استناد داشت، ما را هم عذاب می کنند بابت آن، به دلیل رضایت و تشابه قلبی. این  ارد. اگر به لحاظ کلامی و تکوینیدارد یا ند

 توانند خودشان را از افعالی بکشند کنار و آنوقت نتایج کلامی و تکوینی به بار نیاورند.  نیست که افرادی فکر کنند که می

 به آنان رضایت مردم در داستان گوساله سامری، موجب استناد فعل -2-3-1

أَمْ أرََدتُّمْ أَن یَحِلَّ عَلَیکُْمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّکُمْ  لْعَهْدُٱأفََطَالَ عَلَیْکمُُ طه(86) شوند که توبیخ میاسرائیل  بنیوقتی [33دقیقه]حدود 

؟ ف کردیدبگیرد که از وعده من تخلبود آیا این مدت به نظرتان طولانی نمود ، یا خواستید غضب خدا شما را  .فَأَخْلفَْتمُ مَّوْعِدِی

 حمُِّلْنَا نَّاکِوَلَـ... ایم گفتند : ما به اراده خویش از وعده تو تخلف نکرده ...قاَلُواْ مَا أَخْلفَْنَا مَوعِْدَکَ بِمَلْکنَِا( 87طه)گویند در جواب می

هایی از زیور فرعونیان با خود برداشته بودیم که در آتش افکندیم  اما محموله .لسَّامِرِیُّٱ أَلقَْى لِکَفقََذفَنَْاهَا فکََذَ لْقَوْمِٱ زِینَةِ مِّن أَوْزَاراً

 و همچنین سامری نیز بیفکند.

گیری  گیرد. در بحث زیان قرآنی هم بیان شده که وقتی خدا در موردی موضع ی آنها موضع نمی با توجه به اینکه خدا به گفته

شود.  م نیست که از زبان چه کسی است. گاهی از زبان مورچه مطلبی بیان مینکرد، یعنی اینکه قرآن آن را قبول دارد؛ مهم ه

شود یعنی اینکه،  اینطور نیست که تنها گزارشی از یک مورچه بیان شده باشد. بلکه همین که موضعی درمورد آن گرفته نمی

  مورد تأیید قرآن است.

اختیاری در جریان سامری بوده است.  شود که گویا یک نفیِ ، این برداشت ایجاد میبِمَلْکنَِافْنَا مَوعِْدَکَ ( قَالُواْ مَا أَخْل87َ)طهاز فقره 

ه نکردیم به این معنی نیست که به اختیار خود نکردیم، به این معناست که ما شروع کنند مَلکْنَِااما اینطور نیست. اینکه ما بِ

... ما تحمیل شدیم به اینکه لْقَوْمِٱ زِینَةِ مِّن أَوْزَاراً حُمِّلنَْا کِنَّاوَلَـ گویند... اش هست که میداستان نبودیم. شاهدش هم ادامه

زینت قوم را به زور از اینها  فرض بفرمایید که آن موقع سامری یک همچنین کاری کرد. هایی از زینت را برداشتیم. ولهمحم

و برای آنها مجسمه  ...فَأَخْرَجَ لَهمُْ عِجْلاًَ جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ه(ط88) گرفتند ولی وقتی این تبدیل شد به گوساله سامری اینطور شد که

. بقیه این خدای شما و خدای موسی است گفتند : مُوسىَ... وَإِلَهُ إِلَـهکُمُْ ذَاهَـ فَقاَلُواْ... ای را ساخت که صدای گوساله داشت گوساله

له موسی است. مثل این را درست کرد اما اینها قبول کردند که این اِهم تن دادند که این اله موسی است. سامری این گوساله 
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دهند به این کار. اینها تنها کاری که  دهد که بقیه هم رضایت می آن آراء کاری انجام می  دهند، نتیجه ماند که مردم آراء می می

. براساس این طلاها گوساله سامری ساخته شد، ساخته نساختند  و مستقیما گوساله این بود که طلاهایشان را آوردند دانجام دادن

شوند.  غضب الهی میاینها هم رضایت دادند به همین گوساله سامری. آن موقع است که با اینکه تنها رضایت دادند، مستوجب 

 شود بلکه همه باید برادرکُشی کنند. آورد. در حدی که تنها سامری عقاب نمی رضایت استناد می

 بندیجمع -2-4

کنند، تصور نکنید که به خاطر اشتباه نیاکان او باید توبیخ  های قرآنی، کسی را با کار گذشتگان توبیخ می ید در عبارتهروقت دید

 های کلامی و تکوینی است. کنیم، اینجا بحث های حقوقی نمی شود. چون اینجا که بحث شود، او دقیقا به حساب خودش توبیخ می

 ...(جهَْرةًَ للَّهَٱ نرََىلَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى )... المزُدایی و نگاه به کَثرات ع منطق غیب -3

 تجربی و مادی علمِ امرزو وابسته به فهم صرفاً -3-1

ها و  هر چه هست از وعده یعنی. انیهودیاز  ژهیو اریاست بس یو نگاه به کثرات عالم، منطق ییزُدا بیمنطق غ [41]حدود دقیقه 

در علم  علم. شود یهست که م نیشود. ا دهیمن فهم یجراح یچاقو ریو ز ها شگاهیدر آزما د،یایبه حساب و کتاب من درب دی... با

رحم طول عمر  صلهاش کرد. مثلا اینکه  ی تجربی، تجربه ان به شیوهها فهمید و بتو امروز چیزی است که بتوان در آزمایشگاهدنیای 

اید در یک فرآیند تجربی با صفر شدن پارامترهایا دیگر، مورد آزمایش کند و ...، همه اینها ب کند و صدقه بلا را دفع می را زیاد می

پارامترهای  تیجه غیر از این شد یا امکان صفر کردن. اگر نشود ی علمی قبول می ه عنوان گزارهقرار گیرد. اگر نتیجه مثبت شد، ب

ی فوق  ی علمی نشد، به عنوان گزاره وقتی گزاره. اینطور هم نیست که شود ی علمی قبول نمی عنوان گزاره به مورد آن ،یگر نبودد

ترین معارف قرآن  یکی از جدی ای به آن معتقدند. شود تنها یک گزاره غیرعلمی بی استناد که عده می این علمی قابل قبول باشد.

 خورد. جا کلید می از همین
ماست.  و قرآنی دینیی از جدی ترین معارف یک کثرات عالم،نسبت ما با ا مشهودات عالم، نسبت ما با غیب عالم، نسبت ما ب

لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى  لکِْتَابُٱ لکَِذَ  بقره(2) قی را اینطور تعریف کرده استمتَّانسان ابتدای قرآن  ناینقدر جدی است که در هما

 ...لغَْیْبِٱیُؤْمِنُونَ بـِ لَّذِینَٱ (بقره3) . متقی هستنداین کتاب که در آن هیچ نقطه ابهامی نیست راهنمای کسانی است  .لِّلْمُتَّقِین

اش هم ایمان دارد. نه اینکه این را در آزمایشگاه  .یعنی به یک چیز ندیده ایمان دارند، در صورت ندیدهآنها که غیب ایمان دارند

حس ظاهر( آن را قبول آن هم به  ) شود ایمان به حس. یعنی تا چیزی را حس نکنم ایمان بیاورم. این که می تا ببینم و تجربه کن

کنم که حس بکنم، اگر حس نکنم قبول هم  این حرف، همین منطق امروز است. یعنی من چیزی را قبول می آخرِ کنم. نمی

گفتند ملائکه را  گفتند خدا را بیاور ما حس کنیم، گاهی می شده، یک وقت می کنم. این به شکل های مختلف هم بیان می نمی

وگرنه ما با این حواس پنجگانه جز عالم مادی چیزی  .2ه ما را ببر بالا تا کتاب را حس کنیمحس کنیم، گاهی هم اینک

                                                           
2
 ﴾7﴿ مُّبِینٌ سحِْرٌ إِلَّا ذَاکَفَرُواْ إنِْ هَـ لَّذِینَٱفِی قِرْطاَسٍ فلََمَسُوهُ بِأیَْدیِهِمْ لَقاَلَ  ولََوْ نَزَّلْناَ عَلَیکَْ کِتَاباً . 

گفتند این نیست مگر  کردند باز هم کسانی که کافر شدند می کردیم بر تو مکتوبی در کاغذی به طوری که قوم تو با دست خود آن را لمس می و اگر نازل می-(7انعام)

 حری آشکار.س
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اسرائیل بوده  ... . این منطق، منطق خوبان بنیجَهْرَةً للَّهَٱنَرَى ... بقره(55ای تلقی کنید ) مبنایی این حرف را حرفِ فهمیم. نمی

 تر بیان خواهد شد. سات آینده این بحث مفصلاست. الان خوبان منطقشان همین است حتی. که در جل

 گرای دینمنطق غیب -3-2

محاسبه است. حتی به یک تعبیری غیرعقلایی است. منطقی است که در آن  [ منطق دینی، منطقی است که بی81]حدود دقیقه  

البی به عنوان مقدمه گردد. این بحث در جلسات آینده بررسی خواهد شد. اما مط شود، بلکه فوق عقل لحاظ می عقل لحاظ نمی

 طرح خواهد شد.

تابناکند  نقدریا نهایاگویند بعضی آیات، غُرر هستند، به خاطر این است که  ای دارند، اما اینکه می ی آیات تابناکی و  غُرَّگی همه

کتاب خدا  ای از فرمایند که من آیه سوره طلاق می 2)ص( در مورد آیه   حکُماً شبیه تأسیس اصل و قواعدند. رسول خداکه 

لَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا. این مَن، هم قابل تطبیق به شخص است لٱوَمَن یَتَّقِ ... طلاق(2میدانم که اگر عمل شود، همین شما را بس. )

بست وجود ندارد. ممکن است که به نظر بیاید که به  و هم قابل تطبیق به اجتماع. این وعده هست که در صورت تقوا، هرگز بن

ست رسیده است، اما بن بستی وجود ندارد. مثل این درهایی که سِنسور دارد، مطمئن هستی که در بسته است اما وقتی می ب بن

شود همان منطق مادی. اما اگر به سمت درِ بسته  شود. اگر کنار بایستی و منتظر باشی تا در باز شود، می روی جلو، باز می

 ممکن است غیرعقلایی هم باشد. در جریان یوسف)علیه السلام( یک در که نه! بلکه شود. حالا دویدید، اینجاست که در باز می

...، لْأَبْوَابَٱوَغَلَّقَتِ ... یوسف(23فرماید ) هفت در بوده است، یک قفل که نه، بلکه شش قفله بوده است. به خاطر همین است که می

های مشابه دقت کنید که چطور ممکن است خدا از  )علیه السلام( و داستاننه غَلقََتِ الابواب و نه غَلَّقَتِ الباب! در داستان یوسف

بست خارج کند. یوسف)علیه السلام( ابتدائاً یک دویدنی کرده است به سمت درهای بسته. این کار عاقلانه نبوده است. کار  بن

ست. این کار غیرعقلایی یوسف)علیه السلام( گشته ا زده یا دنبال کلید می دویده یک دادی می عاقلانه این بوده که مثلا باید می

 کند.  است. دویدن، درها را باز می

کند. پس معلوم است که باید  کند از جایی که حساب نمی ... رزق پیدا میوَیَرْزقُْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُطلاق( 3[ )86]حدود دقیقه 

های  دهند هم، مربوط به پیچیدگی  رتباطی ندارد. چطوری رزق میی دارد، ولی رزقش به حساب او ا یَحْتَسِبحساب بکند و یک 

 3...فَهُوَ حَسْبُهُ للَّهِٱوَمَن یَتَوکََّلْ عَلىَ ... دهد. غیبی است که ما اطلاعی نداریم. رزقش را بدون محاسبات و خارج از محاسبات می

، ممکن است غیرعقلایی به نظر بیاید. ممکن است از ای که تکیه کرده به خدا شود که باید تکیه کند به خدا. جامعه معلوم می

گرایی و توکل به خدا. این منطق،  اید؟ جوابش این است که به دلیل وظیفه ه مؤمن بپرسند چرا این شکل از زندگی را انتخاب کرد

... خدا روی کار باَلِغُ أَمْرِهِ للَّهَٱإِنَّ کند؟ چون ... ای نیست. چرا خدا کفایت می منطق قابل فهمی نیست، چون منطق قابل محاسبه

 سوار است. 

توانیم داستان را  داستان یوسف )علیه السلام( با تعریف ما، با هزاران شانس و اتفاق است، چون ما در منطق تکثرات عالم نمی

در چاه انداختند.  متوجه شویم. قرار بود برادران، یوسف)علیه السلام( را بکُشند، شانسی یک نفرشان پیشنهاد داد که نکشند و

                                                           
 .شود اش می و کسی که بر خدا توکل کند خدا همه کاره . 3
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ی  شانسی یک کاروانی از آنجا عبور کرد، شانسی چاهی که آب نداشت را امتحان کرد و... . ما مجبوریم اینطور بگوییم. مجموعه

 شود داستان حضرت یوسف)علیه السلام(. گذاریم و این می هزار داستان شانسی را کنار هم می

... ما یوسف را بخواهیم یوسف بکنیم از مجموعه این فَلِیُوسُ مکََّنِّا لکَِوکََذَ یوسف(...21ولی داستان با تعریف خدا اینطور است که )

... خدا أَمْرِهِغاَلِبٌ عَلىَ  للَّهُٱوَ یوسف(...21فرماید ) کنیم و بعد می آوریم بالا، بعد می دهیم و درب و داغونش می ها عبور می داستان

فهمند.  . اکثریت مردم چون محاسباتشان از پایین هست، نمیلَا یَعْلَمُونَ لنَّاسِٱ أَکْثَرَ کِنَّوَلَـ یوسف(...21روی کار سوار است. )

 فهمند خدا روی کار سوار است.  نمی

اما   فهمیدند. این منطق، منطق دیرباوری است. منطق مادی، ادعا دارد که محاسبه دارد، کاش این را سیاستمداران ما هم می

اند بکند چون پارامترهای مهم محاسبه که همان غیب عالم است را حذف کرده است. این که عالمانه نیست. تو محاسبه دقیق نمی

های الهی است و غیبی که غیرقابل محاسبه است ولی وعده دارد. این منطق  ی سنن و وعده در مقابل، منطقی است که برپایه

کند.  ام خمینی را در اول جنگ قبول کند، این منطق را قبول میعقلایی نیست چون ایمان به غیب دارد. هرکس توانست کار ام

بست خوردند نه این مسیر. این مبحث باید باز شود تا منطق  بست خوردند، خودشان به بن کنند به بن کسانی که فکر می

 ی الهی باور پذیر شود. محاسبه بی

ی آن را مشخص کرده است. در  . هرچیزی یک اندازه دارد و خدا اندازهقَدْراً لکُِلِّ شیَْءٍ للَّهُٱقَدْ جَعَلَ ... طلاق(3[ )96]حدود دقیقه 

اند. اینطور نیست که بگوییم  صحیفه اینطور هست یا مَن تَسَبَبَ بِلُطفِکَ الاَسباب، ای کسی که اسباب به واسطه لطف تو اسباب

است.  ها کنار گذاشته تفکر انگار خدا خودش را از این اندازهگذارد. در این  ی مشخصی دارد و این تأثیرات را می این پارامتر اندازه

اش دست  کند. ممکن است یک پارامتر برای شما خیلی بزرگ باشد اما چون اندازه ِخدا معلوم می هایش را خود درحالیکه اندازه

کند. ما در منطق  مترها بازی میدانیم خدا چطور با پارا فهمیم، چون نمی کند. ما نمی اش را برای شما کوچک می خداست، اندازه

ی پارامترها مشخص باشد، مورد محاسبه قرار گیرد، بعد نتیجه دهد. این منطق، منطق دینی نیست و  مادی انتظار داریم که اندازه

 دهد. جواب هم نمی

 (وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ لصَّاعقَِةُٱفَأَخَذَتْکُمُ میقات)... -4

 اسرائیل  های بنی ترتیب در داستان -4-1

اسرائیل، یک مقدار سخت است. بعضی قائل هستند که موسی)علیه  های بنی [  ترتیب زمانی در آوردن داستان77]حدود دقیقه 

آید که این یک میقات است،  السلام( دو بار به میقات الهی رفته است، یکبار به تنهایی و بار دوم همراه قومش. ولی این به نظر می

بپیوندند. داستان سامری هم بعد اتفاق   رود و هفتاد نفر هم قرار است به موسی)علیه السلام( )علیه السلام( زودتر می موسی

افتد. منتها این ترتیب زمانی خیلی مهم نیست. شاید برای خدا هم خیلی اهمیتی ندارد که در قرآن شفاف بیان نشده است.   می

افتد،  با قومش، متفاوت است و اتفاقاتی که برای هر کدام هم میمهم این است که منطق این میقات رفتن در موسی)علیه السلام( 

 شود.  اسرائیل می با دیگری کلا متفاوت است. این منطقِ دنیا و مباحث مادی، منطق مهم بنی

  حالت دون عقل ،اسرائیلبنی منتخبان هوشیِ بی ، حالت فوق عقل؛در میقات موسی مدهوشی -4-2
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روند که  اسرائیل به سمت کوه طور می با خوبان بنی )علیه السلام(افتد که موسی اتفاق میجریان سامری وقتی [ 47]حدود دقیقه 

شود و  می مدهوشرساند به میقات الهی و در آن میقات  رود و خودش را می جلوتر از بقیه می )علیه السلام(خدا را ببینند. موسی

میرند و بعد خدا  شوند و می میهوش  بیدا را ملاقات کنند، آیند که با منطق مادی خودشان، خ کند. بقیه می کتاب دریافت می

 کند. اینها را زنده می

شود.  آید و مدهوش می کند و حالت فوق عقل برایش پیش می رود، رشد می وقتی به ملاقات خدا می )علیه السلام(منطق موسی

شوند و تنزَّل پیدا  هوش می قل است و بیتعالی دارد. یک حالت دیگری است که دون ع )علیه السلام(این حالت برای موسی

 شود.  کشاند به فوق عقل، طوری که عقل دیده نمی کنند. منطق دینی می می

شود، یکی اینکه ماه خسوف پیدا کند یعنی زمین جلو  است که ماه دیده نمی مثل ماه در نظر بگیرید. در دو وضعیتعقل را 

که ماه در آسمان هست ولی دیده  یفتد. یک وضعیت دیگر هست )روز(نور نسیدن نور خورشید به ماه را بگیرد و روی ماه ر

کنند و عقل  خورند و مست می گذارد ماه را ببینی. گاهی شراب می که نمی )خورشید( شود؛ به خاطر اینکه نور برتری هست نمی

خورند، باز  ی هم شراب طهور میشود. گاه شود و دیده نمی ؛ یعنی عقل مُنخَسِف میاست شود مثل وضعیت خسوف قمر زایل می

. ی فلفل سیاه/ هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا( رویان سیاه و دانه شود. منتها این کجا و آن کجا )خال مه هم عقل دیده نمی

در سمتی که  کند که این کار عاقلانه است. شود، با حساب دودوتا چهارتا، کسی فکر نمی های عقلایی دیده نمی نجا، منطقدر ای

شود، آنجا هم عقل محاسبه ندارد. اما این کجا محاسبه ندارد، آن کجا. یکی حالت مدهوشی است و یکی  عقل هم منخسف می

 هوشی. حالت بی

 ی موسی برای میقاتعجله -4-3

 ! همانا ما شما را از دشمنان نجات دادیمای بنی اسرائیل  ...یَا بَنیِ إِسْرَائِیلَ قَدْ أَنجیَْنَاکمُ مِّنْ عَدُوِّکمُْطه( 81)[ 53]حدود دقیقه

، و من و سلوی  ی.لسَّلْوَٱوَ لْمَنَّٱونََزَّلنَْا عَلَیْکمُُ ... 4گاه کردیم و طرف راست طور را با شما وعده ...لْأَیْمَنَٱ لطُّورِٱوَوَاعَدْنَاکمُْ جَانِبَ ...

ایم بخورید و در  از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده ...قْنَاکمُْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِیهِکُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَطه( 81) شما فرود آوردیم. برای

کس که رسد و به هر  که غضب من به شما می .فَیَحِلَّ عَلَیکُْمْ غَضَبیِ وَمَن یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فقََدْ هَوَى.... . مورد آن طغیان مکنید

و من آمرزگار  .هْتَدَىٱوَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وءََامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ  طه(82آید پایین. ) و می غضب من برسد سقوط کرده است

! ای موسی .وَمَا أَعْجَلَکَ عَن قَوْمِکَ یَا مُوسىَ طه(83) اند. همه آن کسانم که توبه آورده و کار شایسته کرده و بر هدایت استوار بوده

 إِلَیْکَ وَعَجِلْتُ...عرض کرد : اینک آنها دنبال منند  ...أَثَرِیقاَلَ هُمْ أُولَْاءِ عَلىَ  طه(84؟)شتاب از قوم خود جلو افتادیبا  برای چه

روم، نه  . من با عجله به سمت خدا میود که تو ای پروردگار خوشنود شویو من که به شتاب آمدم بدین جهت ب .لِتَرْضىَ رَبِّ

 ی مجاهدت قومم در راه خدا مجاهدت کنم. دازهاینکه تنها به ان

 یاد معاد موجب عجله در کار -4-3-1

                                                           
4
که کِلتا  میرا دار نیالسلام( هم هی)عل جعفر بن ی، در مورد امام موس هر دو دست خدا دست راست است میدار نکهی. استین ییایسمت راست، منظور قسمت جغراف . 

چپ ندارند اصلا؛ شِمال  دست نهایوبرکت است. ا منیُو برکت است، دست راستشان هم  منیُشان هم  و برکت هستند. دست چپ منیُبا هر دو  نکهیا یعنی. نیمیَ هِیدیَ

 ندارند. یو چپ و چولگ
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باید در شب و « بد در پیش است.آقایون! اَ»زدند  گفتند که علامه زیاد این حرف را می زاده می آقای حسن[ 61]حدود دقیقه

)علیه خواستند جان نوح  وقتی می. است نهایت نتیجه سال زندگی، در مقابلش بی 71-61خلوت به این فکر کرد. این یعنی 

کنند. فرمود اگر  سال عمر می71-61هایی هستند که  را بگیرند، گفت چقدر کوتاه بود. به او گفتند در آخرالزمان انسان السلام(

د ش ت، اشتباه است. کاش میاین تصور که عمر خیلی طولانی اس رفتم. کردم و می بودم که به یک سجده تمام می من آن زمان می

ای هستند  زد. عده ی کارها، نیت موج می یعنی در همه 5.لْعَالَمِینَٱقُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسکُِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ انعام( 162گفت )

... . این حالت یک عجله در پی دارد؛ یک 6جُنُوبِهِمْقِیَاماً وقَُعُوداً وَعَلَى  للَّهَٱیَذکُْرُونَ  لَّذِینَٱ عمران( آل191که مُدامند در این حالت )

 7 ی ممدوح. عجله

إِنَّا أَخْلَصنَْاهُم بِخَالِصَةٍ ذِکْرىَ  ص(46که در قرآن فرموده ) آورد. همانطور مرگ، یاد معاد عجله می آورد. یاد این تفکر عجله می

یگر شخص یت را خالص کرد. از چهل سال به بعد هم دن باید اول هرکاری، کنیم. آخرت خالص و پاک می . ما انبیاء را با یادلدَّارِٱ

ای که داشتند، حضرت رسول )صلواتُ الله علیه و آله( را دید. حضرت  قابل تغییر نیست. آقا شیخ رجبعلی خیاط در اولین مکاشفه

ای از آسودگی  ر نحوهسالگی ایشان بود. ما د25آمدی؟! این مکاشفه در سن   چرا اینقدر دیرآمدی،  فرمودند رجبعلی! خوشبه او 

بات معاد و همه اینها. اگر انسان حواسش جمع شود، حتی حاضر اندیشی، بدون فهم عقَ سر میبریم، بدون فکر، بدون عاقبت به

  نیت انجام دهد. نیست یک کار مفُت و بی

 (ثُمَّ بَعَثْناَکُم مِّن بعَْدِ مَوْتِکُمْ...) 55آیه 

 اسرائیل موجب هلاکتبرای منتخبان بنیملاقات خدا برای موسی موجب تجلی،  -4-4

تحان کردیم و : ما از پی تو قومت را امفرمود .لسَّامِرِیُّٱقَالَ فَإِنَّا قَدْ فتََنَّا قَوْمکََ مِن بَعْدِکَ وَأَضَلَّهمُُ  طه(85) [71]حدود دقیقه

مُوسَى  ختَْارَٱوَاعراف( 155)از قوم هم بروند. ای  ( به ملاقات خدا برود و عدهالسلامعلیه) رد. قرار بود موسیسامری گمراهشان ک

؛ هفتاد نفر از خوبان قوم انتخاب شده گاه ما انتخاب کرد و موسی از قوم خویش هفتاد مرد برای وعده ...لِّمِیقَاتنَِا رَجُلاًَ سَبْعِینَ قَوْمَهُ

گفت : پروردگارا اگر  ...مِّن قَبْلُ وَإِیَّایَ أَهْلکَْتَهُمقَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ .... و چون به زلزله دچار شدند ...لرَّجفَْةُٱ أَخَذَتْهمُُ فَلمََّا... بودند.

طور آمده  سوره بقره هم این 56در اینجا بحث هلاکت هست. در آیه  ...خواسته بودی از این پیش ایشان و مرا هلاک کرده بودی

شود. نه اینکه مدهوش شده باشند. با آمدن آن رجفه، اینها  عث پس از مرگ مطرح می... . بمَوْتکِمُْمِّن بَعْدِ  بَعَثْنَاکُم ثُمَّ است که

یعنی همین کسانی  کنی؟ اند هلاک می ما کردهخردان  ما را برای کاری که کم ...منَِّا لسُّفَهَاءُٱأَتُهْلکِنَُا بِمَا فَعَلَ اعراف( ...155ردند. )مُ

إِنْ هیَِ إلَِّا فتِْنَتُکَ تُضِلُّ بِهَا مَن ... هستند، سفُهاء هستند و عقلای واقعی نیستند. م()علیه السلای موسی که مُختار و انتخاب شده

و هر که را خواهی بدان گمراه این جز آزمایش تو نیست ، . لْغَافِرِینَٱوَأَنتَ خَیْرُ  رْحَمْنَاٱلَنَا وَ غفِْرْٱمَن تَشَاءُ أَنتَ وَلیُِّنَا فَوَتَهْدِی  ءُتشََا

 و هر که را خواهی هدایت کنی ، سرپرست ما تویی ما را بیامرز و به ما رحمت آر که تو از همه آمرزگاران بهتری. ،کنی

 یخدا با منطق ماد یها ملاقات وعده عدم رشد در صورت -4-4-1

                                                           
  .بگو به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانیان است  . 5

 ایستاده و نشسته و خفتن خدا را یاد کنند ،آنهائی که در هر حالت . 6

 شد. انیب 65 قهیدر دق یاز قول علامه جعفر یطالقان یمرتض خیداستان آقا ش . 7
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 که دین را از آنآید  این یک شتر گاو پلنگی درمیخداپرستی با منطق مادی!  با منطق مادی.آمدند به ملاقات خدا   این هفتاد نفر

  کند. جوهر خودش خارج می هویت و

 را آن کرد جلوه کوه آن بر پروردگارش همینکه و...أفََاقَ فَلَمَّا صَعقِاًجَبَلِ جَعَلَهُ دکََّاً وَخَرَّ موسىَ لِلْ رَبُّهُاعراف(...فَلمََّا تَجَلَّى 143)

فاقه. اما برای آن تجلی دارد، مدهوشی دارد و اِ )علیه السلام(رفتن به میقات برای موسی .بیفتاد بیهوش موسی و نمود متلاشی

هفتاد نفر هلاکت است. این میقات کجا و آن میقات کجا. این میقات یک منطق دارد و آن میقات یک منطق دیگر. این میقات 

 های دیگری. شود و آن میقات تبدیل به حرف تبدیل به یک حرف هایی می

أَن تُنَزِّلَ عَلَیْهمِْ  لْکِتَابِٱیَسْأَلُکَ أَهْلُ نساء( 153دهد ) اینطور خودش را نشان می کنار پیامبر اسلام،آید  همین منطق وقتی می

انعام( 7خواهند که ) . در آن منطق اینطور میابی از آسمان بر آنان نازل کنیکنند که کت اهل کتاب پیشنهاد می ...لسَّمَاءِٱکتَِاباً مِّنَ 

 للَّهَٱ أَرِنَا فَقاَلُواْ...موسی بزرگتر از این را خواستند  از ...ذَلکَِ مِن أَکْبَرَفَقَدْ سَأَلُواْ مُوسىَ ...نساء(153) باشد. 8...أَیْدِیهمِْفَلمََسُوهُ بِ...

ثمَُّ ... ن را به خاطر ظلمشان بگرفتکه صاعقه آنا ...بِظُلْمِهمِْ لصَّاعقَِةُٱفَأَخَذَتْهمُُ ...بدو گفتند : خدا را آشکارا به ما نشان ده  ...جَهْرَةً

. معلوم است که جریان گوساله را خدای خود گرفتند، بعد از آن همه معجزه ....لْبیَِّنَاتُٱ مُمِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ لْعِجْلَٱ تَّخَذُواْٱ

 اِجل هم اتفاق افتاده است.پرستی بعد از جریان میقات بوده است. یعنی اینها آمدند به میقات الهی، و بعد جریان  گوساله

 

 صلوات!

                                                           
 ؛مُّبِینٌ سحِْرٌ إِلَّا ذَاکَفَرُواْ إنِْ هَـ لَّذِینَٱعَلَیکَْ کِتَاباً فِی قِرْطاَسٍ فلََمَسُوهُ بِأیَْدیِهِمْ لَقاَلَ ولََوْ نَزَّلْناَ  . 8

گفتند این نیست مگر  کردند باز هم کسانی که کافر شدند می کردیم بر تو مکتوبی در کاغذی به طوری که قوم تو با دست خود آن را لمس می و اگر نازل می-(7)انعام

 سحری آشکار.


